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    :چكيده 
و باورهاي ديني زرتشت پيامبر، امكان بازنمايي گونه اي گفتار نظم اخلاقي  ه ها آموزبازخوانش در

يزدان شناختي و    شهرياري فراهم مي آيد كه، سرآيند پديداري آن را مي توان در نگرهدرساحت
چه اينكه درآموزش هاي اللهيات . حكمت اخلاقي اين نخستين حكيم متاله ايراني باز جست

يه براي به سامان آوردن نسبي دال هاي سياسي و اجتماعي بر پايه زرتشت، چارچوبي بايست سو
     ايد، كه نقطه عزيمت آن را نممي چهره آمريت سياسي متافيزيك باطي ضتاليف نسبت هاي ان

شهرياري بر مدار   سياستر منشو تعريف او ازشايست ها و ناشايست هاي زباالگوي توان در  مي
آفرينش اهورايي  و مدلول هاي حقيقت سان آن  در  صورت بندي  مثالي نظام -سر نمون  مينوي 

 در نوشتار پيش رو، كوشش شده تا با. شاه آرماني ايراني ديد  فرمانروايي گيتيانه تاريخيرخساره
    ، چارچوب و مفردات اين گرته برداري  استعاري بر پايه  روايتي تحليليكاربست كوتاه 
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گفتمان سياسي شاهي آرماني در سياست «  رساله دكتراي نگارنده با عنواناين مقاله بازپرداخت گفتاري از
 جناب آقاي دكتر گرانقدركه بدينوسيله به پاس مقام اخلاقي و علمي استاد  ، است»شهرياري ايران باستان

   .استاد آيدنظرحضرت اميد دارم پذيراي لطف  شود،عبدالرحمان عالم، صميمانه به محضر ارجمند ايشان تقديم مي
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                پيشگفتارپيشگفتارپيشگفتارپيشگفتار            

ي و سياسي اللهيات اخلاقي او عگرانه زرتشت پيامبر و پيامدهاي اجتماهاي اصلاحكوشش
بندي از تأليف مذهب و اي صورتهدر جوامع آريايي و ايراني، از جمله به تثبيت نسبي گون

گيري آنچه كه درآن ميان در شكل . پيكره سياست و اجتماع آن دوران منجر شدمدنيت در
 پيامبر هاي اللهيات آموزه،نمودفرهنگ ايراني مهم و سازنده مي چنان صورتي از محتواي فكر و

 درباره نقش و رسالت اخلاقي انسان و اجتماع مزدايي در تحقق اهداف آفرينش اهورايي ايراني
  . بوده است )جامعه گيتيانه(تومند در زيست جهان اس

 اجتمـاعي پيامبرمـصلح در   -شكنانه نهـضت اعتقـادي   ها از سايه سر سويه شالوده     آموزهاين  
، امكاني نو پديد براي بازانديشيدن درباره حدود مفروض         كهنباژگوني رژيم حقيقت اساطيري     

هـاي  نيـاد بايـسته   و مطلوب چارچوب آرماني و اخلاقي آمريت سياسي و باز تعريـف آن بـر ب               
بر پايه چنين ارزيابي ايجابي از نقـش تـاريخي تعـاليم            . آوردصدقي گفتمان نو ظهور فراهم مي     

هـاي پـيش آگـاهي دينـي        زرتشت در اصلاح، بازخوني و باز تعريـف زبـان سياسـت و بنيـان              
ري اي نظ ـ هاي قدسي پيامبر آريايي را پديدآور مـتن واره        ها و آموزش  توان آورده شهرياري، مي 

كـه درآن    انگارشي و مفهومي سياست  شهرياري آرماني ايراني دانـست،          بندي عناصر در مفصل 
   از منـشور اسـتعلايي سياسـت شـهرياري را      (articulation)  بنـدي ميان نقطه عزيمت اين مفصل

 آن از گفتار نظمي باز شناخت  كه در كانون آن            (synchronic) بايست در بازتعريف همزماني   مي
شـاه آرمـاني   « نظـم و اخـلاق جهـان و جامعـه انـساني، يعنـي       (Final Signified) ل نهاييمدلو
  .  مكانت دارد»يايران

 -ابد كه براساس تعاليم مزدايي، چنين هيأت بازنمودي         ياينجا اين پرسش جاي طرح مي      در
رگر توان تـصوي  هاي صفاتي و كاركردي مي    را با كدام مفروضه   » شاه آرماني «تأليفي از شخصيت    

توانند ترين عناصر مقوم مؤلفه شاه آرماني پرداخته تعاليم زرتشت، كه مي           مهم دگربود؟ به گويه    
 قـرار   هكـلام او مـورد اشـار       مختصات شهرياري آرماني مطلوب نظر    » مفاصل مفهومي «به مثابه   
اه ش ـ توان به اين فرضـيه اوليـه روي نهـاد كـه،           مي رسد،كدامند؟ در اين باره به نظر مي       گيرند،

تأليف صفات شهرياري ايراني با اصول آرماني  متـا   (nodal point) اينقطه گرهآرماني زرتشتي  
 ،»فـره «،»اشـه «هايي چون   اري سر نهادن به بن مايه     ي، آنگونه كه به     هفيزيك اخلاقي زرتشتي بود   

مد ساحت شهرياري گيتيانه به نقطه سرآ      ،»خويشكاري«و ،»)عدالت راستي و ( داد« ،»خير و شر  «
انساني، و شأن مثالي خويش كاري اهورايي در زيست جهـان سياسـي دسـت                تعالي اخلاقي و  

 »راسـت پيوسـته  «ن  مجمـوع كمـالات انـسا   (master signifier) يازيده و  بـه مثابـه دال متعـالي   
(asavan) شودبازتعريف مي .  
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    آزمـايي فرضـيه كوشـش    رب و فراهم آوردن امكان پاسـخ بـه پرسـش گفتـار     در اينجا به منظور
ها و مفاهيم نظـري يـزدان شـناخت اخلاقـي زرتـشت، بـاز               شود تا با بررسي كارمايه انگاره     مي

  .  شهرياري بدست داده شود)archetype( نموخوانشي تحليلي از مختصات  پي نهاد اين سرن
      

  شاه آرماني كارگزار استومند اَشهَشاه آرماني كارگزار استومند اَشهَشاه آرماني كارگزار استومند اَشهَشاه آرماني كارگزار استومند اَشهَ
 به حكمت نظري زرتشت، (representational approach)  با كار بست رويكردي باز نمودانه

ناموس ازلي  هاني وينظام ك( (ash(aša)/rta)رتهَ /مثالي اَشَه -ويژه با استناد به الگوي قدسيهب
استقرار نظم در  نظم، راستي، پاكي و پرهيزكاري وحقيقت اهورايي؛ و سر نماد طبيعت؛جهان و 

توان به انتزاعي مي )98:رضايي راد و ،40: بهار. نك( ،)عنوان فضيلتي اخلاقيه دل راستي ب
ميدان اجتماع بشري مورد اصلاح و باز   سياسي از آن نظم اخلاقي آسماني در-يعاجتما

اي بازسازي گيتيانه از د، كه خود گونهيآور دست يازباورهاي مزدايي پيامتعريف تفكر و نظام 
در منطق  .رودپايگان حاكم بر آن به شمار مي انتظام جهان آفرينش و ساحت مينوي ساختار

نظم، تعادل و تعالي مقدس  استعلايي -بازنماي اين  نگرشگاه، اَشهَ به مثابه يك سر نمون مثالي
 در ارچوب مناسبات آن در جهان، جامعه و سياست به شمار رفته، ودر ساختار هستي و چ

براي    (moral- regulative reference) تنظيمي-تر، به مثابه مرجعيتي اخلاقيياباي نزديكآستانه
  بندي ساختار اجتماعي روابط قدرت مسلط و به نظم آوردن جامعه سياسي در نظرصورت

 پس اين فحواست كه هيأت كالبدي زندگي سياسي و نظام در .)136:نك،رضايي راد( آيدمي
رود، و فرد و مي اجتمايي همدم آن در نظر، رو گرفتي از رخسار آن سرمشق قدسي به شمار 

جامعه سياسي خود را بر مدار آن هيأتي موزون بخشيده و در پرتو كوشش براي تحقق اين 
ي و سياسي زندگي گيتيانه فراهم عاجتماسازي، امكان به سامان آوردن محيط نساناپروژه خود 

زوال اَشَه و سعادت و جاودانگي مقرر در سر انجام سان از سايه سر آيين بيشود و بدينمي
بختي، دوام و بقاي جهان، نظم و صلاح كشور، و شادي و فرخندگي پيمايش اين يگانه راه نيك

در اين نگاه ارجاعي، كه  ).7: اظمي، و اخوان ك31:نك،مجتبايي( آدميان در دو جهان مهيا گردد
غايت زندگي  برداري استعاري سامان سياست و اجتماع از الگوي اَشَه است،مستلزم گرته
 هيأت هموند روابط قدرت انساني، articulation) (the logic of بنديمنطق مفصل سياسي و

وهر اخلاقي آن تسري گ و، معطوف به كوششي پايدار براي زيستن در چارچوب نظم كيهاني
اجتمايي جامعه، و تعيين مرزهاي هويت جمعي بر پايه   ازلي در هرم سياسي وينسپهر فراز
بندي اخلاقي سياست و روابط از اين ميان صورت. يني و اخلاقي ناشي از آن استيمصالح آ

هايي هستند كه بايستي بر مدار اين فرمول پيش  آفريده ترين مؤلفهمهم ،ساختاري اجتماع
ابل هر آنچه خارج از اين چارچوب مثالي و نظم سياسي قمزدايي، تعريف و تعين يافته، و در م
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بر اساس . جب طرد و پيكار پياپي آيدوتي كيهاني، مستيتالي آن قرار گيرد، به مثابه باز توليد غير
اصول اخلاقي و اجتماعي اللهيات  بندي نظم كيهاني، واين ويژگي بي تاي اَشَه در صورت

بندي نسخه گاثايي عناصر انديشه سازه توان آن را گره گاه اصلي پيوند وزرشت است، كه مي
  . )هات ها:اوستا،گاثا.نك( سياسي مزد يسنايي دانست

هم سنجه و چارچوب  ؛(ideal order)   مباني نظم مثالي گوياي كه هم، ارجاعييسرنشان
 آمريت سياسي و مناسبات طي رواببندويژه ساختهو ب( حكمت اخلاقي و انتظام اجتماعي
بندي نيروهاي ، و هم شاخص مميز صف)»جامعه راستي« طبقاتي در جامعه اَشَونان و ره پويان

به همين دليل است كه اَشَه . شودهاي مورد اشاره انگاشته ميهمه ساحت شر در توليد خير و
اع جامعه كمال مطلوب اخلاقيات و اجتم توان نقطه تعادل كليت هستي كيهاني، ورا مي

كه چونان اساس ضابطه آسماني فرمانروايي، و راهنماي عمل مدنيّت  اهورايي دانست،
 (truth validity) اجتماعي و سياسي انگاشته شده و بر پايه استناد قدسي آن، اعتبار صدقي

تار  ساخ (ideal king (shah)) »شاه آرماني«( كارگزاران جامعه سياسي مزديسنايي  وعناصر
. يابند تعريف و تشخص ميتشرف ،)مناسبات اخلاقي و اجتماعي جامعه مطلوب هم پيوند آن

شاهي آرماني و جهان سياسي  گونه است كه در هم سان سازي با الگوي نظم فرازين اَشَه،بدين
هم از اين روست . و اجتماعي تحت آمريت او به مثابه الگوي نظم جهان فرودين قرار مي گيرد

اما آنچه كه  .شوداصلي گفتار نظم شاه آرماني تبديل مي) بن گه( نمونه اَشَه به مبنايكه پيش
 و تضمين ثبات اِستَومند مثُل آسماني اَشَه رافراهم، و در تشكيل و پاسداشت گييافتبروزامكان 

 «مثال بازي مي كند،اين نظم اخلاقي در سامان اجتماعي و سياسي گيتيانه، نقشي اهورايي و بي
 است كه شخصيت اخلاقي و سعه وجودي وي محل تأليف مختصات اخلاقي و »فراز فردي

تناسب صفات و الزامات اعلاي ساحت مهمتا از اي بيو خود اسوه ،انساني اوج يافته و اَشوند
كه به مثابه تجلي زميني اهورامزدا، الگوي نظم مزدا »شاه مردي  «.شمار آيده اخلاقي شهرياري ب

 كالبدي-بندي گفتماني پاسداري نموده و به عنوان حامل نيات آرماني، به صورتآفريده را
نماينده اهورامزدا و حامل  گي ذهني،چنين شخصيتي در نموده. پردازد مي اجتماع و سياست

 ( ideal signified) مثالي مدلولي(signal signifier)  اينيات و نيروهايي است، كه وي را دال نشانه

 ند و بدين ترتيب او در مقام حضوريِ حاكميت زميني خويش تجسم خداي بر زمين، ونمايامي
 چنين اين. گستر جلوه حاكميت وي در گستره بندگان و پيروان پايبند فرمانروايش استسايه
سازي بين ساحت بريّن كبرياي كيهاني اهورايي، با منزلت خدايگاني نماينده او در زمين، همان

واسطه گوهر ذاتي و شخصي برد، كه به ياري نظام ديني زرتشتي و بهماني ميره به حكومتي آر
    چه اينكه چنين حكومت آرماني،. گرددتعريف نظم كيهاني مي فرمانروا، توانا به كشف و

اي به بر ملايي چنين جامعهاهورايي بايست توسط انساني راست پيوسته كه به پشتوانه اراده مي
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شهريار «همان شاه آرماني كه در تمناي پيامبرانه زرتشت، به مثابه . ددقادر است، رهبري گر
خوانده . »گفتار پرحكمت«و » حكيم«و » بخش بزرگرهايي «»خوب با كردار دانشمندانه و نيك

     و » اَشَه« حضور يافته به مثابه در قاموس فرمانروايي سرزميني امكان تجلي و شده، و
 ،56  و57:، دوانلو11 بند 29نك، هات ( ، پاي در افق ظهور نهد»شهريار مينوي« و» نيكمنش«

  ).1375:76 و رجايي،1360:24:، رضي129: ابطحي214:جعفري
 

        دار دين پرواييدار دين پرواييدار دين پرواييدار دين پرواييشاه آرماني نشانشاه آرماني نشانشاه آرماني نشانشاه آرماني نشان
بايست بهترين كسان روي زمين، هم از جهت بر اساس تعاليم مزد يسنايي شاه آرماني مي
م توانا ترين افراد در به عهده گرفتن رسالت برخورداري از صفات انساني و مينوي، وه

 در اين انگارش، شاه آرماني به معناي. سهمگين سكانداري و شهرياري بر جامعه بشري باشد
 ،هاي معنويهم از سويه اخلاقي و فضيلت» الگوي انتزاعي و ايدآل شاهي» بهترين و والاترين«

 و هم به سبب برخورداري از ،)hvarshta(  و كردار نيك)hukhta(نيك، گفتار)humata( نيكانديشه
بندي موزوني مركب از الزامات، مباني و اسباب شهرياري داراي شخصيتي است، كه مفصل

 پايه چنين فحوايي از  بر)9:نك، كاتوزيان( عناصر مينوي و گيتيانه در وجود او نقش بسته است
يافته له كمااسو و قياخلا هايحكمت اخلاقي زرتشت، شاه خود جلوه تمام چهره فضيلت

چرا كه او هم نمونه اخلاقي انساني پاك نهاد و پارسايي خجسته سرشت . ملكات معنوي است
هم در مقام  دار نقش دين ياري و توسعه آيين بهي است، واهورايي است، و به اين اعتبار عهده

ات و روابط شهرياري و سالاري كشور، مسئول برقراري نظم زميني و كارگزار اداره مناسب
چه اينكه از چنين نگاهي نيز همان سان كه از  .سياسي و اجتماعي گستره فرمانش خويش است

آيد، آرمان ياست برم» فرمانروا«و » امير«، كه گاه مطلقاً به معني (Ahurá) معناي نام اهورا
كل سلطنت مو واهورامزدا شهرياري در ايران باستان، دلالتي بر شهرياري ملكوتي و دادگر

فرمانروايي . اي كه شهرياري زميني بازآيي آن باشدگونهبه شود،انگاشته مي » شهريور«مينوي او
از همين . درآيد شاهي آرماني  كسوتعينيت بخشد و به» شهرياري به كامه« كه بتواند به آرمان

 كامل  معنوي انسان كمالات مينوي و روست كه زرتشت پيامبر به عنوان الگوي انساني باورها و
 »اَهو«بود، و هم برخوردار از منزلت ) پيشوايي ديني( (Ratu)  »رتَو«اين جهاني، هم داراي مقام 

(Ahu)) و 1375:77رجايي، ،116-117:مجتبايي نك،( شدشمرده مي) فرمانروايي و سالاري دنيايي ،

ار سياسي و شخصيتي كه براساس تعاليم زرتشتي به عنوان كانون قدرت ساخت. )320 رضايي راد،
بندي نظم گفتماني در سرزمين اهورا آفريده، خود الگوي برترين صفات عامل اصلي شكل

هاي مينوي انساني و اش مثالاو كه در نهاد شخصي. اخلاقي و ملاك پسنديده شخصيتي است
-هاي زميني به هم  پيوند ميبه عبارتي اسرار آسماني و هيبت هاي ستوده اين جهاني وفضيلت

 كه براساس ضابطه شهرياري به كامه .شودمي د و ديانت به وصفي از اوصاف او تبديليابن
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كارهاي وهومنه   كه در اجراي رسالت خود به انجام(مظهر آيين«بايست؛ راستي كيهاني مي
، »متصف به دادگري«، »مصداق اَشَه«، »فرّهمويدبه  «،)»پردازدمي» دينداري و شهرياري( درجهان

، دانسته آيد، تا آنجا »داريخويشتن« و،»نمردياوفا و جو«، »دانش و فرزانگي«، »خويشكاري«و 
انديشي و خوش خردي و عشق به راستي و اَشوني، به كه حتي در انديشه خويش نيز نيك

سان عملاً ذهن و زبان، دل وديده، منش و رفتار او ژرفاي نظر او به هستي تبديل گشته و بدين
ورخساري تمام پرداخت از مراتب حكمت و شهرياري در  يني باشدتخته بند حدود د سخت
  .)1382و عالم،1375:88رجايي، ،89:كورت ،72:  ادي،5،بند51گاثا،هاتنك،( نظر آيد
  

        فرّه ايزدي دال حقيقت و قدرت شاه آرمانيفرّه ايزدي دال حقيقت و قدرت شاه آرمانيفرّه ايزدي دال حقيقت و قدرت شاه آرمانيفرّه ايزدي دال حقيقت و قدرت شاه آرماني

ترين نماد حقانيت قدسي  شاخص(Farà (farah/xvareno)) )خُورنه خُوره، فرّه،( مفهوم فرّ
اين واژه، كه در .  آرماني ايراني و گره گاه اصلي الزامات وصفي فروزه شهرياري اوستشاه

و افاضه اهورايي است، و معطوف به سه معناي دانايي، نيكويي و زيبايي، » نور«اصل به معناي 
آيد، كه نشان اصلي اعتبار خصايل والاي اخلاقي و كرامات معنوي شاه آرماني و دال دانسته مي
هاي فلسفه سياسي قابل استنباط از آموزه  ذهني آن در دستگاه كلامي و-داعي معنايي اصلي ت

در اشارات اوستايي فرّه ايزدي در دو گونه اصلي . )75:نك، هاشمي نژاد( ديني زرتشت است
 »كوئنم خوارنو«يا » فرّ كياني« و(airyanem xvareno) »ائيرانيم خورانو«يا » فرَاّيراني«

(Kavaenem Xvareno)هايي طور جداگانه مورد شناسايي قرار گرفته، و براي هر كدام ويژگي به
. )54:1375-55،و سيد جواد طباطبايي،325: 1382 ،رضي ،64-47:اوشيدري نك،( نيز بر شمرده شده است

به صورت توأمان نيز پژوهندگان فرَّ، در آثار ) قومي و سياسي(گرچه گاه اين دو نموده هويتي 
فركياني سان ) كه مايه عظمت و جلال ايرانيان است(  اي كه فر ايراني راگونهبه ته،به كار رف
با اين حال فر ايراني فرَيّ است كه ويژه . اندو جدايي چنداني بين آن دو قائل نشده دانسته

عامه ايرانيان بوده و موجب برخورداري آنها از مواهبي چون چهارپايان، گله، رمه، ثروت، 
د و دولت است، تا آنجا كه گاهِ پيكار با دشمنان نيز عامل در هم شكستن نيروهاي شكوه، خرِ

عامه مردم است،  اما فرّ كياني يا همان فرّشاهي كه ويژه پادشاهان در مقابل. غيرايراني است
كه حاصل آيد رافروغي است كه با حقيقت الهي و كيفيت آسماني و خدادادي خود، هر كس 

اهميت اين فرّ در ادبيات . ظمت معنوي رسيده و به شكوه شاهي مي رسدبه مرحله تقدس و ع
   كه ) خورنهَ يشت/ كيان يشت/زامياد يشت(اوستايي چنان است كه نوزدهمين يشت اوستا

 در بزرگداشت و ستايش اين فر سروده شده است توان آن را ويژه يشت فرَّ كياني ناميد،مي
چه اينكه فر كياني در سرآيند پيدايش  .)61-76:دي غياث آباديمرا و ،436- 452:1383نك، رضي ، (
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اي كه گونهآورد، بهخود از آن اهورا مزدا است، و او به وسيله آن تمام آفريدگان را پديد مي
 شهريور، اردي بهشت، بهمن، مينوي؛ هايفروزه ديگر  وسپند مينو،(برگزيدگان بارگاه او 

 از او تا آخرين موعود زرتشتي  نخستين انسان تا زرتشت وو نيز از) مرداد و خرداد اسپند،
فريّ كه داراي برترين . شود را شامل مي(Saoshyans/Saoshyant) )سوشيانت/سوشيانس(

سركوبي «، »رفع بلاهاي آسماني«، »كارآمدي«، »قدرت» «درخشندگي» «زيبايي«ها، چون ويژگي
اين . )64- 65:نك ،مرادي غياث آبادي( است»  ي هاسرمنشأ تمام پيروزي ها و كامياب«، و »اهريمنان

فرّ كه در زبان سياسي، كار ويژه اصلي آن رساندن فرد به مقام شاهي و تأمين اعتبار الهي زير 
 و ايجاد مبناي ايزدي شهرياري شاه (Political Legitimacy) )حقانيت سياسي( بناي حكومت

انجامد، و بدين ترتيب موجب مينوي و مطلوب ميآرماني است، به ظهور شاه فرََّّهمند و دولت 
چه اينكه هر كسي . گردد اجتماعي جامعه اَشونان مي-بختي سياسيسعادت و نيك رستگاري،

با فرّ به شاهي رسد و شايسته شهرياري گردد، دادگر و آسايش گستر، و هماره پيروزمند و 
 و كاركرد فرّگوهرانگيزي در تهاي شگفرو هم، وجود چنين كارمايهاز اين. كامروا گردد

هاي بيگانه را به طمع ربايش و به چنگ آوردن توانست شا هان سرزمين، مي)ايراني يا كياني(
از اينكه اين فرّ از منشايي به دست نيامدني و ناگرفتني برخوردار بوده و لازمه ناآگاه . آن وادارد

 ،67:ادي ،1377:209پورداود ، ،1379:120بهار،. نك( وصول آن ايراني و اشوني بودن را دربايست دارد
، 75:، زماني53: ، نصيري الاصل1375:87 ، رجايي،1375:135، سيدجواد طباطبايي4 :، ثروتيان63 :آباديمراد غياث

در تعبيري نشانه شناختي، فرَّ كه خود دال حقيقت شاه آرماني است، به . )279:و رضايي راد
به همين . شودمي  تبديلگونگونه )تعبيري تجسمي هايدال( هاي تاريخيمدلولي براي نشانه

هايي چون نور، نشانه گاه با. اندهاي تجلي فرّ را به مصاديق مختلفي ارجاع دادهدليل نشانه
ماه، ستاره، دريا، باد شتابان، و يا جلوه هايي نامشخص كه ايزد بهرام متجسم در آنها  خورشيد،

 ورغنَه/مرغ وارغن :همچنين مواردي مانند. شده استاخته ميشتافته، شنبه نزد زرتشت مي
 ؛ بره؛غرم)عقاب/معادل سيمرغ/پرنده توانايي/سرور پرندگان با پرهاي پناه بخش/مرغ مرغان(
هاي پيچ در پيچ؛ اسب سپيد زيباي زرگوش ؛ كالبد قوچ دشتي زيباي با شاخ)ميش كوهي(

ننده تيز تك رهواري كه پشمش مردمان را به خيزكواشتر سر مست گازگير جست زرين لگام؛
كار آيد؛ كالبد گراز نرينه تيز چنگال و تيز دندان و تكاور؛ كالبد مرد تابناك و روشن چشم 

اي زركوب و اي كه دشنههاي كوچك؛ و كالبد مرد رايومند زيباي مزدا آفريدهزيباي با پاشنه
مرادي . نك(گري فرّه دانسته شده است جلوههاي روايت شده از جمله ديگر نشانه آراسته دارد،

  .)1375:87 ، و رجايي،1368:269، مطهري،66:، زماني122غياث آبادي
از پايين  و استنباطي برآمده از اين نشانه ها به تعبير دو سويه ينگاهي به معاني مفهوم

؛ و نماد )تمظهر حقيق(اي الهي و اسرارآميز افاضه انجامد؛نمادين فرَه مي كاركرد ماهيت و
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 ملازمه مثالي اين دو ساحت هموند در كه با همبازي و ،)تجلي قدرت(نيرومندي و زيبايي
 ايزدي كه يفَرّ.  يابد حقيقت و قدرت تجلي مييمراتب صفات شاه آرماني، او به نماد توأمان

هيات وجود شاينده شاه آرماني  ، در)واسطه فيض اهورايي(گري سروشي آسماني به ميانه
كياني كه روان و كالبد او را - كيهاني(Synergy) اي هم ازدياديگونهل نموده و او را بهحلو

به اين سان  خوره دين و . سازدبخشد و بر همگان مشرف و مسلّط ميتوانايي فرا بشري مي
در نقش پيامبري پر نصيب از دو سويه ) آرماني(خوره شهرياري در وجود شاه فره مند ايراني 

ظاهر مي گردد، كه در پاره نخست اين فضيلت؛ ) حكمت وحكومت(  شهرياريدينداري و
دين، عدالت و دانايي با هم گرد مي آيند، و در پاره دوم آن قدرت، دليري و نيرومندي در بر 
يكديگر قرار مي يابند، و بدين ترتيب الگوي نمادين شهرياري فرَّ خجُسته نيرومند اهورايي در 

  .)316، و رضايي راد، 115:نك،مجتبايي( ابديزمين امكان بروز مي
فرّه ايزدي از سويي افزون بخش ژرفاي شناخت شاه از راستي و دانش بدان است، و از 

زوال اَشه در پرتو عنايت ايزدي به حيثيت بيشترين هماهنگي با نظم بي سويي ديگر بركشنده او
هاي نظري و استدلالي نديشهبدين سان، شاه فرهمند با سير و سلوك عرفاني و كسب ا. است

زوال نصيب بي شود و گمان او به ظواهر امور كه متغيرند، كنار رفته و دانشصاحب معرفت مي
به وحدت بامتعَلَق شناسايي، و كسب معرفت به  با رسيدن شهريار در اين دقيقه. دشواو مي

      ا مزدا است يكي وي با اشَه كه همان نظم كيهاني و در نهايت اراده اهور حقيقت هستي،
 همه كرامات؛ خرق عادات، ءشود، و با اين وحدت حصولي است كه شاه فرهمند منشامي

 تواند در نقش كارگزار و نگهبان پيشاهنگ اَشه در زمين، هر پديدهاعجاز و بركات گشته و مي
لق را به و آفريده را بر جايگه بايسته آن گذارد و بدين گونه دانايي، قدرت و خيرخواهي مط

 دوگانه يدر اين نگاه، شاه آرماني به اعتبار فرَّ ايزدي پيكر. )115:114: نك، زماني( آوردآشكاره 
 يپيكر  و؛يابد؛ پيكري طبيعي كه محل تعين همساني انساني او با ديگر افراد بشر استمي

اي  گونهبه   ايزدي كه برخاسته لطف فرَّهي و موجب ممتازي و معصوميت خداگونه وي است،
است گذره از اين . نمايدجهان موثر مي در تقدير فرجام جامعه و كه نيت و اراده عامليت او را

اي موجود كه با توأماني اين شخصيت طبيعي و فيض فرَّهي مويدآن، شاه به كسوت گونه
نفساني   ايجاب آن هم از كمالات معنوي و حكم در آمده، كه به(God – Man) »انسان-خداي«
برد، تا آنجا كه در شان  گونه نصيب ميي خداي و هم از پيكر و چهر؛گرددخوردار ميبر

هرگونه كاستي راه نيابد، ودرست اينجاست كه او عين كمال، اشه و اهورا مزدا  خدايگاني او
در اعتقاد به هم جنس بودن ( هم به دليل همين هم ساني فرّه، اَشه، آتش و آب است .گرددمي
  وكه فرَّ نيز مانند آتش تجسم اَشه بوده و داراي خاصيت آتش است آنجا تش وآب،نور، آ فرَّ،

، )رسدبه آن گزندي نمي و سوزدآزمون در بر گرفتن آتش نمي جسم دارنده فرَّ با رو،هم از اين
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از آن نسوزد  تواند آتش را در برگيرد وشود كه او ميجمله كرامات شاه آن مي كه از
يكجاي اين همه درهمشد اما آيا  .)see, kantorowichs، و؛75:،زماني1381:80فيرحي،111:نك،مجتبايي(

يد، يا آ صرفأ با حلول فرَّ به يكباره در اوحاصل مي،هاي والاي انساني در وجود شاهفضيلت
با قدري  آيد؟ي استحقاق دروني نيز لازم مياينكه براي رسيدن به چنين كرامات اعطايي، زمينه

آيد كه فضل اعطاي امتياز ويژه فرَّ ايزدي به شخص تون و اشارات چنين به نظر مي م درتأمل
 و برخورداري ،دروني و فردي در وي استبايستگي وجود نوعي درگرو برگزيده اهورا مزدا، 

 فردي، كه ظرفيت دروني پذيرش مقام ايزد بخش فرََهي را فراهم دست يافتههاي از شايستگي
هايي چون رو  فضيلتاز اين. يدن به چنين ساحت بريني لازم استساخته باشد، براي رس

توان شناخت آيين و پيروي از نظم قدسي اَشه، و روان و تني  استعداد دروني، زمينه تربيتي،
 معرفت برتر عرفاني، ي، دانايآگاهي و  دقائقطلبد، تا فرد بتواند در پرتو تعلّق فرَََّ، بهمهيا را مي

شخصيتي و هاي شايندگي  و، هنرمنديتظراف دي،نيرومن و ان، قدرتشاياخلاق و معنويت 
  .رفتاري، دست يابد

  
        اجتماعي شاه آرمانياجتماعي شاه آرمانياجتماعي شاه آرمانياجتماعي شاه آرماني----دادگري الزام اخلاقيدادگري الزام اخلاقيدادگري الزام اخلاقيدادگري الزام اخلاقي

، يمند و برگزيده ايزدت شاه آرماني فرها نخستين صف در زمرهرا بايد) عدالت(» داد«
اندگاري اين موهبت اهورايي دانست كه البته خود فرع برفرَّ شاهي، و يكي از شرايط اساسي م

پرپيوندي در اين نگره بين شهرياري و دادگري چنان رابطه . شاه استحيثيت در ساحت 
هاي يك  شهرياري، و دادگستري را سرآغاز وظيفهيبرقرار است كه دادگري را فلسفه وجود

ت عيني استلزاما قي كه همساز بادر اين نگاه اخلا. انددانسته) شاه آرماني( شهريار خوب
 ، نظم و ثبات تا زماني در كشورپايندگيآميخته به ملاحظات امنيتي هم مي گردد، فرمانروايي،
ا از ميان شدن چنين ب. كند فرَّ ايزدي بر آن فرمانروايي مويد بهكه پادشاه دادگر و تا آنگاست 

يز نيروهاي نظم ست» فتنه واسازي«است كه نظم و سامان يكسره دستخوش» پادشاهي نيك«
ست كه بايسته اي دليل چنينبه . گيرد، اساس جامعه را در بر ميازهمپاشيگشته و نگون بختي 

كننده اي تعيينترين خصايل شهرياري نيك آيين ايراني، و كليد واژهدادگري را يكي از اساسي
 و 50:تباييج، م252 :نك، شوشتري( دنآورمي در فهم ماهيت اخلاقي دولت آرماني آن به شمار 

  .)1368:47سيدجواد طباطبايي،
 سياسي اللهيات و ادبيات ي فرهنگدر اينكه مفهوم داد و دادگري در چار چوب فهم اما

در تعبير نخست  : كرداشارهفرودين  تعبيرهاي توان بهمي يابد،مزد يسنايي چه معنايي مي
قانون ازلي دانسته ، و در هماهنگي و همساني با اين نظام و »اشَه« به معنايبازگشت عدالت با 
كسي است كه بر پايه نظام اَشَه و در چار چوب نظم » شاه آرماني«از آنجا كه . شده است
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ترين مرجع حفظ اَشه كيهاني كند، بنابراين شهرياران عالياخلاقي حاكم بر كيهان حكومت مي
 ديگر،  و از سوي؛ آن هستند)ماندگار و بي دگرگشت(  ابدي-در زمين، و مجري قوانين ازلي

به اعتبار ذات ازلي خود مستقل از زمان، و به دور از دگرگوني است، نظم  از آنجا كه اَشه
آن و همساي نيز بايستي هر چه بيشتر برين  سياسي بر گرفته از اين سرمشق -اجتماعي

 .  باشددگر شد و قدر كمينه تغيير و برخوردار از حد بيشينه ثبات و ماندگاري،

 تر و بيشتر از همگانپيش ابدي را-نرواي اَشَون آن كسي است، كه نيكي ازلي، فرماپايهاين  بر
نك، ( درك كرده و در پاسداري نگهداشت نظم استومند روگرفت اَشه، توانا و قوي اقتدار باشد

در دومين تعبير، عدالت به مثابه صفت كردار، و به . ) 6 :، و اخوان كاظمي348 و 21،115: رادرضايي
 نك،( گيرددادگري قرار مي، در مقابل مفهوم دروغ و بي)با تعريف به ضد( راستي معناي موسع

» اَشه مجسم«  و خود،بايد كه مظهر عدل و راستي مي»شهريار نيك« از اين منظر. )31 :مجتبايي
بر دروغ، و نور بر ) اَشه( داداز اين سويه، بر تخت نشستن شاه دادگر به مثابه پيروزي . باشد
زندگي دنيايي و جامعه آرماني، كوشش براي رسيدن به چنين فرجام ه بناين  بر. استتاري 

پس با شاه آرماني و در جامعه ايده آل . تحول جهان هم هستواپسين دادوري است، كه هدف 
شمني پالوده شده، و كمال صفا و د داد وتحت فرمانروايي اوست كه جهان از شر دروغ و بي

 cornford,.(see  ,175، 10:اخوان كاظمي ،125-126:مجتبايي نك،(آيد ير مآشتي مطلق در  آن برقرا

در اين معنا . اندكاري و خود آييني معنا كردهدر تعبير سوم، مفهوم دادگري را به خويش
عدالت يعني قرار دادن هر چيزي بر جاي آن، و از سويه كاركرد اجتمايي، اختصاص 

 از دادگري رخ نمادر اين . ساس طبيعت و تربيت آنانبه افراد بر ا) كار ويژه( خويشكاري
گونه كه در عالم مينوي، بر اساس نظم مقدس اَشَه هر پديداردر جاي خاص خود قرار همان

دارد، در جهان اجتماعي و سياسي نيز بر اساس منطق تناسب و خويشكاري، انسان بر اساس 
در اين . پردازد اجتماعي خود مياي در خور استعداد و شأنشأن كاركردي خويش به وظيفه

اي شيطاني، و موجب دروغ و پتياره» همه كارگي«بيش نتواند باشد و » يك كاره« منطق هر فرد
در اين معنا شاه آرماني به نمايندگي  .)6:، و اخوان كاظمي50:نك، مجتبايي( گرددفساد اجتماعي مي

 نظم ديني و اجتماعي جامعه زميني به از اَشَه، پاسدار هرم تعادل اجتماعي و سياسي، نگهبان
اين . باشددر اين تعبير، عدالت بالذاته ملازم نظم است و قائم به ذات خويش مي .رودشمار مي

عدالت با ادعاي يافتن گوهرهاي افراد، هر فرد را به مقتضاي سرشت ماهوي آن، مختص يك 
ود كه فرد در جايگاه شآشكار ميعدالتي يا همان دروغ، زماني داند و در اينجا بيوظيفه مي

، )عدالت جايگاهي(در اين تعبير كه عدالت اجتماعي. نقش و كار ويژه شايسته خود قرار نگيرد
 برمبناي تحقق سجيه عدالت در فرد، كه همان حالت تعادل رواني و نفساني ميان قواي سه گانه

دهنده امل تشكيلترتيب هر يك از عوگيرد و بديناست، شكل مي) عقل، غضب، شهوت(
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در چنين موقعيتي . هددطور هماهنگ كار كرده و وظيفه خود را به درستي انجام ميجامعه به
نظمي ناشي از بهم خوردن تعادل روان فردي و است كه جامعه از مخاطره آشفتگي و بي

  .)40-50و35:نك،مجتبايي( ماندتناسب مكانت اجتماعي در امان مي
ايفاي معناي آن به اعتدال يا ميانه روي، كه حد ميانگين افراط و چهارمين تعبير دادگري، 

 -در تمام پيكره جامعه سياسيمي بايداست كه اي بايستهتفريط است، دانسته شده، و آن 
. ها و چه در كار ويژه اجتماعي آن ها، رعايت گردداجتماعي چه در خلق و مزاج فردي انسان

    ركي عمدتأ اخلاقي از تنظيم و تعادل قواي روحي و رو، اعتدال را كه مي توان داز اين
هاي رفتاري در فرد و اجتماع بر مبناي فضيلت اخلاقي آنان دانست، مي شود به عنوان كنش

ي يتموضوعي در كانون  توجه آيين زرتشت فهميد، كه رعايت آن موجب برقراري تعادل شخص
  .)122-124:نك،رضايي راد( نظم رفتاري در روابط اجتماعي و سياسي مي گردد و

اند، كه گاه بر خاسته از معناي ميانگين و پنجم از مفهوم دادگري را به پيمان خوانده تعبير
 مزديسنايي است، تا آنجا  هايآموزهديرين در ايپيمان جان مايه.حد فضيلت اعتدال نيز هست

 خدايان اساطيري به هاي پس از بازگشتكه حتي در ميان خدايان پيشا زرتشتي و نيز در دوره
 و چه در اوستا، خداي (Rig veda) »ريگ ودا«چه در) ميترا(، ايزد مهر اي زرتشتيهمتن آموزه

همان كه او را داور اعمال مردم و ناظر پيمان . ها بوده استپيمان و وفاداري و نگهبان پيمان
وفاي به پيمان و عهد به در تعاليم زرتشتي . انددانستهداري مردم در خانه، جامعه و سياست مي

دروغ ( با دروند) راست پيوسته(آن نه تنها در ميان جامعه اشونان، بلكه در ارتباط يك اَشون 
شاه آرماني هم همساي خداي داوري و پيمان و دادگري . هم بايد محترم شمرده شود) آيين

 از پيمان در برابر آسماني، بايسته است تا در زمين به وظيفه دادوري و وفاداري، و نگهباني
اي كه دالي بر صفت عدالت وي و توصيفي از الزامات آمريت دروغ عمل نمايد، كار ويژه

  ).9-10و6:، و اخوان كاظمي123-126:نك، رضايي راد( اوست

  
        خويشكاري الزام كاركردي شاه آرمانيخويشكاري الزام كاركردي شاه آرمانيخويشكاري الزام كاركردي شاه آرمانيخويشكاري الزام كاركردي شاه آرماني

ايي است ه» كار ويژه « خصايل فردي و الزامات بايسته شاه آرماني در عرصه عمومي  مولد
با توجه به . كه اراده و حاكميت سياسي را در تحقّق نيات آرماني پشتيباني و بختيار مي سازد

قداست آسماني شاه آرماني در نگهباني از دين مزدايي و رسالت او در ايجاد سازواري بين 
 اين در.  كيهاني، فضيلت معنوي شاه با آمريت اجتماعي او پيوند مي يابدنظامزميني وسامان 

ميان كار ويژه اصلي سياست شهرياري شاه آرماني، به نظم آوردن امور در چارچوب اين 
اي گويهبه. مدلول مينوي و استخراج دولت نظم و تدبير كاركرد انضباطي حكومت آن است

همانگونه كه اهورا مزدا به جهان قدسي انتظام بخشيده است، در جهان استومند نيز،يك عامليت 
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ز كه در ميان موجودات زميني، در مقام خويشكاري و فره مندي بيشترين قدرت متماي
، و اخوان 77 :1375: نك، رجايي(  سازدهماهنگي را با اَشه دارد، نظم و امنيتي سراسري برقرار مي

  .)10:كاظمي
 بازتاب كلان  )microcosmo (جهانِ اجتماعي بشر  كه يسنايي، از آنجا كه در تفكرّ مزد     بنابراين  

 اسـت، و ايـن خـود در مراتـب سـاختار      )macrocosmo ( آفرينش گري اهوراييمهجهان ويالگ
ترين تعين نظم آسماني اَشه بر زمين، و هم سـازو كـاري بـا اعتبـار جـا                   اجتماعي، كه هم عيني   

در مفهـوم خويـشكاري،   ( افتاده و در دسترس براي انضمامي ساختن تعريف عمليـاتي عـدالت       
است، حدود ) اه و مقام كاركردي  هر كس بر اساس فرّه وجودي وييعني تعين اجتماعي جايگ

 -آزادي، اختيارات و مسئوليت سياسـي و اجتمـاعي افـراد جامعـه اَشـون را تعريفـي اخلاقـي                   
كه واقعيـت    بندي مفروض، در اين صورت  . )136: ، رضايي راد  1382:نك، رجايي ( نمايداجتماعي مي 

- فروزه ، همانگونه كه پس از اهورامزدا مراتب چند گانه        يابدزندگي به حقيقتي مثالي ارجاع مي     

قـرار  ) هوروتات وامرتات  سپنته آرميتي؛  خشتره ويريه؛  اشه وهيشته؛  وهومنه؛(دستيار وي   هاي  
چون سايه آن مثال اعلي بر روي زمـين و بـر فـراز طبقـات، بـر اسـاس        دارند، شاه آرماني هم
ايـن ميـان نـه خـود شـهريار، بلكـه مقـام               خود جـاي دارد و در     ) شهرياري(خويشكاري ويژه   

شهرياري او امري الوهي و مبتني بر فرَّ است و هر آن كس كه در چارچوب نظم متعالي كيَهاني                  
و بر ساز فرامين شاه آرماني، كه خود نماينده خير مطلق اهورا مزدا، و فرمان او برآمـده از نظـم    

، و  115و7: نك، مجتبايي ( شودون دانسته مي  خودآيين و اَش   آسماني است بزيد، انساني خويشكار و     

اسـتعداد  «افـراد بـر مبنـاي       ) خويشكاري(بر پايه اين كار ويژه گرايي       . )312-313و116: رضايي راد 
قـدرت قـرار    اجتمـاعي   ومناسبات  خود در جايگاه بايسته روابط      » جوهر كارآمدي «و  » وجودي

نمندي سـاما  گرفته و به عناصري انتظام بخش در به سـامان آمـدن سـاختارهاي توليـد نظـم و                  
  از تقسيم كار اجتمـاعي شاني-ي اخلاقيدر اين معنا. شوندمي  همگاني اجتماع سياسي تبديل

(Division of social labor) هـاي فـردي و شـأني افـراد، منجـر مـي شـود تـا          است كه ظرفيـت
حشوران به امور جنگاوري و  شجاعان و سل؛ي و روحانيحكمران  و فرزانگان به امور   خردمندان
 و يا به امر تجارت ،ختهورزي به كار كشاورزي و دامپروري بپردا   و اهل توليد و دست     ؛سربازي

 - اخلاقـي   پايگـان  ايـن كاربـست   . )62-63:رجايي و   ،43-44 :مجتبايي.نك( و داد وستد روي آورند    
خويشكاري شده و از در افتـادن       ) هايآفات و پليدي  (هاي  از ميان رفتن پتياره   اي موجب   فهحر

باز داشته،  ) استنظمي  بي وكه نمادي از ناراستي و دروغ       ( »بلاي بزرگ همه كاره گي    «افراد به   
نظمي منجـر بـه تهـي شـدن جامعـه از            آشوب و بي   ،و آنان را از ابتلاء به گناه و پليدي ويراني         

با ظهور زرتشت   كه  است  بايسته گفتن    در اين مورد  . داردباز مي ) اي مورد اشاره  به معن (عدالت  
 موجـب    نـوين  هـاي دينـي   نبنيـا گيري  شكل ،  دين وي در عصر كي گشتاسب كياني      پاگيري  و  
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 يـزدان پرسـتي شـاه در        سبب شد تا   و ،دش هااين دگرگشت تحول خويشكاري شاه متناسب با      
 تا چنين قالبي    بدو شاه نيز وظيفه يا    گرفته  مناسك ويژه معنا     مراسم و    و ،قالب آيين ديني خاص   

ضرورت رعايت خويشكاري شهرياري چنـان جـدي        ميان   اين   دراما .را گسترش و ترويج دهد    
، )كه از نظر باورهاي مزد يسنايي شهرياري مطلوب و اهورا پسند است           ( است كه كي گشتاسب   

» جاماسب دانا« زرتشت، درگذشت  روايتي پس ازگيرد، و بهخود اداره امر دين را بر عهده نمي      
جانشين وي ساخت، و اين فرد همان كسي است كه نخستين موبد در ميان ايرانيـان دانـسته                  را  

 اعتقادي،  - معنا است كه دين و شاهي به رغم هم ترازي و هم ارزي ذهني               بدان اين. شده است 
ن ملازمت با يكديگر بايد حفـظ       شوند و خويشكاري هر يك در اي      در مقام كاركردي يكي نمي    

، روي  بـدين سـبب   . )306:، ورضايي راد  58-1375:59: ، رجايي 62: ، ابطحي 1:152ن خلدون،ج بنك، ا ( شود
بر تافتن از خويشكاري و ميل به خروج از طبقه به معناي روي گرداندن از نظم اَشَوند فرَََّهي و                   

 گـريختن فـرََّ از شـاه، و پـيش در            موجـب ايـن   ده، و ش ـ جهان   آفريدهاهوراسازه  بي اعتنايي به    
  .)368:، رضايي راد8-9:، اخوان كاظمي1375:62:، رجايي52:نك، مجتبايي( آمدسرگرداني و آشوب است

اي بين فرّه خويشكاري افراد و طبقات اجتماعي برخاسته از نابراين نگرش، رابطه دوسويهب
ه ب. گرددگري شناخته و تائيد مي آن هر كدام از اين دو  از روي ديپيد، كه در گير ميپاآن 

بخشد و انجام خويشكاري از نحوي كه اعطاء فرّه به فرد، خويشكاري او را اقتضاء و اعتبار مي
اي خويشكاري فرد در عمل پيوست به خاصيت گويه به. يابدسوي فرد هم به فرَّه او ارجاع مي

عدم خويشكاري وي نيز اجتماعي و تقويت آن در وجود خويش است؛ چه اينكه سستي يا 
از جمله و به حتم و ( مندي فردرو فرَهّاز اين .شودموجب گريختن و گسيختن فرَّ از او مي

اي مقتصي به چگونگي و پايمردي وي در نه خصلتي پايدار، بلكه بايسته) ضرورت شاه آرماني
  .انجام شايسته خويشكاري است

عدالت آن است، كه بر پايه فرَّ و خويشكاري، اقتضاء اَشه و  توجه به خواست اهورا مزدا و
اطاعت مردمان از شاه آرماني واجب باشد و اين چيزي جز  مراتب طبقات مردم محفوظ و

 اجتماعي بانظم اَشَه نيست، چرا كه شاه -مشيت اهورا مزدا و سازواره گي بين سامان سياسي
ستيز دائم با نيروهاي اهريمني و  دربه مثابه نگهبان اَشَه و راستي در مقابل دروغ و ناراستي، 

اطاعت و خدمت به  شرير، مقام رهبري و فرماندهي زيردستان وفادار خود را بر عهده دارد و
از نظرگاه انسان شناختي فرَّ و اعتبار نسبت ميان شاه آرماني و . اين شاه عبادت و فضيلت است

كه به مي ماندند جوداتي نا تمام پيروان جامعه سياسي او، مردمان طبقات فروتر به مثابه مو
مند، تواناي به اقتضاء فرَّ خويش، بدون پيروي از نظم بر ساخته قدرت و آمريت شاهي فره

برداري از منافع كلان اجتماعي و طبيعي برقراري روابط و مناسبات مبتني برخويشكاري و بهره
ي در مصلحت اخلاقي و رو، ضرورت تبعيت از قدرت سياسجهان زيست خود نبودند و از اين
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بر اين پايه اگرچه وظيفه شهرياري خويشكار، دادگري با مردم و . اجتماعي آنان نهفته بود
نگهباني از آنان در چارچوب سامان اجتماعي مفروض است، اما شهريار براي ايفاي اين وظيفه 

ش و خواست خويپيرونبايد از خواست همگان پيروي كند، بلكه خواست همگان را بايد 
در اللهيات و آيين تنها خرِد و حكمت نمايد، و خرِد و حكمت را نيز پيرو  خواست خويش را

اي كه ماهيت سياست نكته .)1378:80:، و عنايت1382:، عالم98:نك، زماني( توان يافتزرتشت مي
كل ش (Meritocratic Elitism) مندشهرياري ناشي از آن با تأكيد بر نوعي سرآمد سالاري فضيلت

البته معطوف  گيرد و پيامد رفتاري آن نوعي روش اداره و حكومت خويش فرماي مقدس ومي
  .است به نگهباني از ضوابط حقانيت خود

 گزينش انسان؛ خويشكاري مهمترين زرتشت، اخلاقي و حِكمي هاي گزاره در كه هنگامي
 و آنـان،  كهـن  سـنت  و نديـوا  از جـدا  قانون به عمل مزدا، اهورا اراده جهت در زيستن نيكي،

 زبـان  بـه  نيـز  تعاليم اين در نهفته سياسي آموزه است، نيك شهريار و اهورامزدا از فرمانبرداري
 خوشبينانه نگاهي با كه شود، مي تبديل» سرشت نيك «و» دانا فرمانرواي «از»  سياسي اطاعت«
 پيونـدي  نظم «و»  ياسيس پذيري اطاعت« بر تأكيد با يسنايي، مزد پيروان ميان در ساز انگيزه و

 گـرا  ثبات و چنين مناسبات حاكم،   با هموند عناصري به را اجتماعي طبقات و افراد»  اجتماعي
 بـراي  مـساعدي  بستر جمعي، خويشكارانه سازماندهي اين اثر بر. نمايد مي تبديل اقتدارپذير و

 بـه  شهريار سياسي تقدر تبديل اخلاقي كار و ساز نوعي و، فراهم امنيت و هاي بقا دال تثبيت
 سياسي، نظم گفتار حكم در اخلاقي و اعتقادي هاي گزاره اينجا در. گرددمي مهيا نافذ اقتداري

 اعمـال  هاي استراتژي هژموني پذيرش اجتماع، زباني و ذهني فضايزير بافت  اما با رسوب در  
       .سازديم مهيا را اجتماعي-سياسي ساختار اهداف به يابي دست تسهيل و شهرياري قدرت
                                                                                           

      هويتهويتهويتهويت    وووو    سياستسياستسياستسياست    دردردردر    سازيسازيسازيسازي    غيريتغيريتغيريتغيريت    كيهانيكيهانيكيهانيكيهاني    رسالترسالترسالترسالت    وووو    آرمانيآرمانيآرمانيآرماني    شاهشاهشاهشاه

 جهـان  بر يسراسر ييگرا تيريغ يا گونه، زرتشتي اللهياتاي از فلسفه تاريخ     هسوي بر بنا
 دوانگار مينوي نمادهاي معارضهو شر و خير ازلي نبرد انيم نيا در كه است، حاكم دهيآفر مزدا
 مثالي فلـسفه    هايسرمشق...) اكومن، # انگره مينو، بهمن     # اهريمن، سپند مينو     # اهورامزدا( آن

- دو بـن  انگارشـي    .دانسته مي شـود   اين تقابل    درخطوط مرزهاي هم ستيز   اخلاقي حيات بشر  
 سازي فلسفه تاريخ و اجتماع پيروان زميني،      بخش در صورت  اي هويت گزاره هانديش كه به مثاب   

اي كه در مقام منـشور      گونهبه حاملي نشانه ساز در مميزي نمادهاي استومند تبديل مي شود، به           
  بنيادي  اين  ستيهش   ، در  گاه اقتضاء زمان و مكان       ،و شر راهنماي پيكار سراسري نيروهاي خير      

 -بنـدي سياسـي   تـوان در صـف    اين نبرد مقدس را مي    هاي  نمودهاز جمله   . يدنما بازتوليد مي  را
. اشـاره قـرار داد    مورد هـاي تـاريخي   اجتماعي پيروان نيك و بد در بستر ظهور و گذر گفتمـان           
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گفتمـان شـهرياري آرمـاني    تحـول  تـوان در چـارچوب تـاريخ     اسـت كـه مـي    ايين پايه چنبر
 چون رسـالت    كاركردهاييسازي دامنه ياب را در      يتهاي اين ضد  ، مهمترين جلوه  )مزديسنايي(

؛ غيريت سازي شاه آرماني با شاه   )مبارزه با نيروهاي شر   (شاه آرماني در پيشوايي پيكار با دروغ        
  .گرايي قوم ايراني با انيراني بر شمردغيرآرماني؛ و غيريت

  
         شاه آرماني پيشواي ضديت با دروغ شاه آرماني پيشواي ضديت با دروغ شاه آرماني پيشواي ضديت با دروغ شاه آرماني پيشواي ضديت با دروغ�يكيكيكيك

ير و شر، بنيان فلسفي خرد سياسي مزد يسنايي ايران خپيكار   وسر الگوي مثالي اَشَه
سراسري به درگرفت  و هدف زيستن انسان بر مدار نظم كيهاني و همراه شدن در اين ،باستان
  ها پتياره و در چنين نگرگاهي، بر اين پايه كه اَشَه تنها راه درست، و ديگر راه. رودمي شمار
  وضرورت. شودمي هويدا دروغ ميان پيروان اَشَه وبندي آشكار راهه است، تأكيد بر صفبي

 دژخيمان گر سركوب سلطه از آمده ستوه به زرتشتِ كه آنجاست، تا بندي مرز اين تصلب
 تا» سازي دگر «رويكرد بست كار به ،را) ها اوسيج/هاكرپن و هاكوي( زمانه مذهبي -سياسي
 تندخويي، چپاول، و خشم «اهسپ با ستيزش اذن و خشونت ابزار كاربرد تجويز حد سر

گوش فرا ...پس هيچيك از شما به گفتار و آموزش دروند « ،داردمي وا ،»دستيازي و گستاخي
 گزارهاي از استفاده با اينكه چه. )18،بند31گاثا،هات(،»مدهيدوبا رزم افزار در برابر آنان بايستيد

 شر، و خير ساله هزار چند الجد سرآغاز و» نخستين آشوب «ماجراي در نيز اوستايي اساطيري
 انسان اجتماعي و اخلاقي سرنوشت و آزادي، و اختيار حوزه به آن اخلاقي تسري و

 كوچك جهان با كيهان بزرگ جهان آرام نا نهاد بين پيوند ايجاد ايگويهبه و( مزديسنايي
 اعياجتم -سياسي نيروهاي پيكار در همواره و كشاكشي سرشت از تاريخي جرياني ،)انسان

 در مداوم تلاش براي كش دامن مجرايي شدن فراهم آن پيامد كه گردد،مي برپا) بدان و نيكان(
. است ثباتيبي و نظم ميان» رونده تعادل «از ايگونه برقراري و ثبات سوي به نظميبي از گذار
 متقابل هايپادگفتمان و هاگفتمان تجربه عرصه سياسي و اجتماعي جهان ترتيب اين به
 مرادي نك،( است دارجهت انساني هايتجربه آزمون براي گاهي پيكار و شر، و خير ارگزارانك

 ). 93و 25:راد رضايي و 1375:160 طباطبايي، جواددسي ،27:آباديغياث

 تك «و (Dualistic) »دوانگار «الزام اين به بخشيدن عينيت ميان، اين در آرماني شاه رسالت
 و اجتماعي، و سياسي قدرت روابط گيتيانه سپهر در» شر و يرخ «جدال (One liner) »خطي

 جامعه وظيفه البته كه است، اهريمني گرايسازه نا نيروهاي عليه مزدا  اهورا سپاه پيشوايي
 معركه اين در. است گير همه نبرد اين در او ياري و فرمانبرداري نيز شاهي  چنينپيروان
 موجودات «نماد به قدسي سياست اياستعاره زبان در سادف و تباهي توليد نيروهاي آميز،غيريت
   به پرستي، مزدا دشمنان عنوان به و شوندمي تبديل» دروغ زميني كارگزاران «و» اهريمني
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      قرار طرد و طعن مورد سياسي گفتمان ديني زبان به و شده منسوب اهريمني هاييسوژه
 و نظم «بين تعبيري به يا ستم، و داد ميان كه عهمناز و رقابت اين در اي،گويه به. گيرندمي

 نيكي ارباب و سياست اهل است، برقرار ديگر سوي از» دروغ و پريشاني« و سويك از» راستي
 براي است، اهورايي دين رسمي دارنشان كه شاه و جنگندمي پليدي برداشتن ميان از براي

 نبردي هستند، راستي و اَشه دشمنان تحقيق در كه خود دشمنان عليه عدالت، و نيكي پيروزي
 غلبه و اَشه پيروزي مثابه به آرماني شاه پيروزي ماجرا، اين در. كندمي پيشوايي را امانبي

، 221:كناوت نك،( است ديويسنان شرارت و آشوب بر نيكويي و صلح و دروغ، بر راستي
  ).10و 7 :، و اخوان كاظمي 64: 1375:رجايي
  

        آرمانيآرمانيآرمانيآرماني    غيرغيرغيرغير    شاهشاهشاهشاه    بابابابا    سازيسازيسازيسازيتتتتيييييريريريرغغغغ    وووو    آرمانيآرمانيآرمانيآرماني    شاهشاهشاهشاه    �دودودودو

 الگوي دو به نيز اِستَومند  (Xshathra) شهرياري ساحت زرتشتي، دوانگار بينيجهان پايه بر
 Dregvant) »دروندي شهرياري « #   (Ashavan Xshathra)»اَشَوني شهرياري« متعارض؛ مثالي

xshthra) شكنيبن زرتشتي، كلام ديبنيا گراييدوگانه مبناي بر ايگويه به. يابدمي تحويل 
 شاه «كه آن پتياره و» آرماني شاه «يعني شر، و خير زميني كارگزار دو ستيزش از ناشي سياسي

 شاه نبرد در اهريمن، و اهورامزدا نبرد تا يابدمي سياسي بنديگروه امكان باشد،» غيرآرماني
 بهترين دو آن از يكي ميان ناي در كه فرمانروايي، زميني نماد دو. يابد تابزبا بد شاه و خوب
 و خير عامل و ،آيين و نظمپاسدار  كه اوست، به كس ترينمقرب وگيتي  در اهورايي آفريده
 به كس تريننزديك و موجودات پرگزندترين كه ديگري، آن و است؛ آباداني و سعادت
ن كهدروند آنا-اينك روان شهرياران بد« ،است گناه و شرور و فساد، و آشوب مايه و اهريمن،

براستي آنان  .از روشنايي به تيرگي بازمي گردد -بدكردارند و بدگفتار بددين و بدمنش و و
 جهان مثالي ساختار« از روگرفتبا  نگرگاه اين در. )11،بند49گاثا،هات( ،»باشندگان كنام دروج اند

 كه ديو،» ساووِل« به ،»دژكامگي «و» دادبي «،»ستم «يعني آن، پيامدهاي و بد شهرياري اصل» شر
 ظهور زمانه در اينكه چه. گرددبرمي است، ديوان سروري و فرمانروايي در بشر اهريمني هچهر

 »اوسيج« يا ها،(Karpan) »كرپن «و ها،(KVi) »كوي «را اهريمن زميني دستياران زرتشت
(Usij)سن، جادوگران و كاهنان و فرمانروايان يعني هاروندانساي ديگر هايزمان در و ديويرد 
  .)11:كاظمي اخوان ،56:عبدالهي و ،1375:44:بهار ،68:راد رضايي ،126:مجتبايي نك،( دهندمي تشكيل
     اهريمني خاستگاهي آرمانيغير شاه آرماني، شاه اهورايي خاستگاه برابر در رواين از
 جامعه و جهان امور در نظميبي و فساد و اختلال، و شر استومند  سرچشمه كه يابد،مي

 طرد، هرگونه سزاوار و اهريمن، سوي از بركشيده و داردين نا كه شاهي دژ اين. است سياسي
 استيلاي مبارزه در او پيروزي از زرتشت كه است شاهي همان است، افراه پاد و بركناري
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 و! آرميتي آي« جويد،مي امتناع و بيزاري اهورايي درگاه به خود عصر اجتماعي-سياسي
. )304 :راد، و رضايي366-367 :و دوانلو 5بند 48نك، هات(»…مباد فرمانروايي ما بر را بد شهرياران

، »ادعاي هماوردي با اهورامزدا«، »دروغ محوري«توان صفات كاركردي چنين شاهي را مي
، »بدعت آوري«، »آيين گريزي«، »ناتواني در تأمين آرامش «، »ستم پيشه گي«، »خودخواهي «
 كه با صفات اهريمني ،دانست» گريختن فرّه ايزدي«، و »حسودي«، »خود سردي«، »بزه كاري«

 و،»كامجويي«، »غارتگري«، »شهوت«، »تهاجم« ،»آشوب«، »آز«، »خشم«ديگري چون 
  .، نيز توأم مي گردد»فرزندكشي«

 اصلي آبشخور دو برساخته توانمي سويي از را غيرآرماني  شاه برآمدن نهاد، پي اين بنابه
 كه غيرآرماني، ايراني شاهان ميان از ديگر و غيرايراني، اهريمني شاهان ميان از يكي: ستدان
 با خود شهرياري زمان پس در اما اند،بوده آرماني شاهدر شمار  ابتدا آنان از برخي گاه البته

 شاه ظهور گونه،بدين. )1385:يوسفي نك،( اندافتاده فرو هيفرّ منزلت از اهريمني وسوسه
 از وي گذر واسطه به يا و ،»اهريمني كيش« به او خاطر گروش خاستگاه برپايه يا رآرمانيغي

 ايگويهبه. آيدميفراهم  ازبراو» ايزدي فرّه گريختن «جمله از و ،»شاهي نيك«شخصيتي الزامات
 -صفاتي الزامات به پايبندي و شاهي خويشكاري به عمل آرماني شاه مسئوليت چون ديگر،

ها و وظايفي است كه اهورامزدا بر مومنان و از جمله عمل به سنت( فروض آنكاركردي م
، فرّ از وي »دروغ«است، در سواي اين صورت است كه به موجب پيروي از ) واجب كرده

اما اينكه دقيقأ به چه سبب فرَّ از شاه آرماني جدا . رسدگريخته و او هرگز دگر بار به فرّ نمي
-تهديد به دو توان ميدر اين باره گردد،وا مي» ددمĤبي« و» دژ سا لاري«  و او در جايگاه،گشته

نخست، تمرد مستقيم در برابر . شاه آرماني اشاره كرد) كياني( فرَّه ايزدي جديپذيري 
 و ديگري تمرد ؛»ادعاي خدايي كردن« دروغ بزرگ پليدي اهورامزدا، كه آن آلوده شدن به

  چرا كه.به دست يازي به بيدادگري استمنجر كه از جمله ، ايزد استغيرمستقيم در برابر 
 بنابراين. است» دادگري«موظف به » مجري قانون اَشَه«و » اهورامزدا«به عنوان نماينده » شاه«
با «و » آيين اهورايي نگه ندارد«، »اريكه شاهي تكيه دهد اگر كسي به ستم و ناراستي بر«

) جامعه و سياست( جهان« و ،»يروي اهريمني خواهد بودكارگزار ن«، »مان مردرواداشت ستم بر 
، اخوان 339و21:، رضايي راد1377:14، همايون كاتوزيان، 93-94و12:نك، مجتبايي(، »را به تباهي كشاند

از آنجا كه شاه غيرآرماني بازتوليد چهراهريمني در جهان  .)71:، و زماني153: ، آشوري11:كاظمي
او تا  امان بارسالت شاه آرماني پيكار بي آشوب و پليدي است،نماد  و اجتماع، ها وانسان

وآيين  گونه نظم،تا بدين و امحاي آن از متن هستي مزدا آفريده به وادي نفي است، سرحد طرد
  . اخلاق برجاي خويش ماند و اوضاع جهان سر به سامان نهد و 
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        انيرانيانيرانيانيرانيانيراني    ----ايرانيايرانيايرانيايراني    گراييگراييگراييگراييتتتتييييغيرغيرغيرغير    وووو    آرمانيآرمانيآرمانيآرماني    شاهشاهشاهشاه    ----سهسهسهسه

 در (colective Identity) »جمعي هويت «گيريشكل و ،(boundary) »مرز «وممفه پديداري
. داد توضيح مهم رخداد دو وقوع پيوند هم جريان در توانمي را ايران مردمان تاريخي آگاهي
      رخ ايراني -آريايي اقوام اجتماعي تاريخ تكوين شرايط در ميان، اين در نخست رويداد
 استقرار با كه، نمود بر شودمي گونهاين را واقعه اتفاقي صورت اه،نگرگ اين در .نمايدمي

 و سازواري ايگونهبه جديد زيستي شرايط با تدريجبه آنان ايران، فلات در آريايي مهاجران
 از را آنان تاريخي سرنوشت كه جرياني زدند، دست اجتماعي -اقليمي سازيهماهنگ خود
 اينكه چه. ساخت متمايز مركزي آسياي و شرقي شمال مناطق در يافته استقرار هايآريايي ساير

 قومي تبار مزبور هايسرزمين در ماندگار و مانده جاي بر هايآريايي با كه( ايران به مهاجران
 معيشت و توليد شيوه بنديصورت تغيير و جديد، هايسرزمين به ورود با ،)داشتند مشتركي
 كه كردند،مي تجربه را نويني تمدني فراز برزيگري، به ديبيابانگر از خود اجتماعي -اقتصادي

 از پس هاقرن تا همچنان كه( خود پيشين نژادان هم كوچگري توليد و اشتغال شيوه از را آنان
 تاريخي موقعيت به ،)نكردند ايجاد خود جمعي زندگي شكل و شيوه در چنداني تحول نيز، آن

 جاي بر نژادان هم به نسبت طلبيبرتري حس نوعي دنيتم فاز تغيير اين. نمود رهسپار ممتازي
 هاستيزه پي در  دست بر قضا با گذشت روزگار وكه نمود، تقويت ايرانيان ذهنيت در را مانده
 اين از آنها قومي فهم در زباني و فرهنگي ايلايه به نيز آن از پسخونين  هايكشمكش و

 در آميزيزياده كه آنجا تا شد، تبديل سازمهلكه  با همسايگان ستيهنده وناآرام همجواري
 »انيران «و (Iryan) »ايران «مفهوم دو آنان كه شد آن به منجر جديد، قومي سرزمين تقديس

(Aniyan) پس كه ايمعادله كنند، خلق بود، ستايانه نژاد – قوم ساز غيريتنگرش بيانگر كه، را 
      ،ديرنده دشمنان اين داردامنه خشونت و تهاجم از ناشي تلخ حوادث اقتضاء به هم آن از
 تنفر و تهديد احساس به آميخته ،(Xenophobia) »هراسي بيگانه« عام درك ايگونه با تدريجبه

  .شد همراه
 هم و ايرانيان بين شدن،  تر»دگري« حس يافتن فزوني و دشمني عامل به كه ديگري رخداد

 دو اين ضديت تشديد و زرتشت دعوت به انايراني گرويدن شد، تبديل آنها پيشين نژادان
 نواحي در طولاني سرزميني و مذهبي هايجنگ وقوع با فرهنگي، - اجتماعي زيست جهان
 كي« توسط زرتشت دعوت شدن پذيرفته و آمدن با اينكه چه. بود ايران شرقي شمال

 خوانده» هاتوراني «به كه شرقي شمال هايسرزمين در مستقر آريايي اقوام كياني،» گشتاسب
 -آييني سازيغيريت «سياست دچار زرتشت، شكن سازه دعوت با دشمني دليل به شدند،
 خوانده» ديويسن« نام با مزديسنايي آيين از خارج اقوام و اشخاص همه همانند و شده» اخلاقي
 بر آمديپي و نماد توانمي را خيوني ارجاسب با گشتاسب كي ديني هايجنگ چنانكه. شدند
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به گواهي گاثاي زرتشت، .  اهريمني در عرصه زمين دانست# اهورايي گرايي ضديت ناي
تمايل به آباداني در ميان ايرانيان نو آيين، در مقابل بدويت اجتماعي تورانيان، و از سويي 

 زرتشتي به بيگانگاني ديو سيرت و -هاي مكرر آنان در ذهنيت ايرانيتهاجمات و ويرانگري
هاي گزاره. يافتندنامبرداري ) انيراني(، »آن ائيريه«و موقعيت داد، و به ناموحشي تحول معنا 

سازي اخلاقي، اي غيرترا با گونه)  هنجاري-اجتماعي(شكاف و فاصله تاريخي«گاثايي اين 
هر چند ) كه به كشاورزي نپردازد( چادرنشيين بيابانگرد«كند كه، چنين ارزيابي و برملا مي

  . )10بند  31نك، هات (»بهره نيابد) تو(بكوشد، از پيام نيك

ها به كليه كساني معطوف بود كه با روي گـشت  »انيراني«بندي  گروه  در اين ذهنيت جديد،   
 سـر بـه      ، زرتشت، و فرو نهـادن نيـك پيونـدي           از اصول باورها و ضوابط اخلاقي مزديسنايي      

، در )تاريكي و تباهي دروغ( يسيرتي اهريمني نهادند و به عنوان پيروان سرزمين و آيين اهريمن      
 سـرزمين،   -اين جدانگري هنجاري به قوميت    . مقابل جهان نوراني و اهورايي ايران قرار گرفتند       

در فهـم   ) انيرانـي (كه اساسأ خاستگاهي اخلاقي و اعتقادي داشت، به باز پرداخت واژه بيگانـه              
نـسان  الكي نيز انجاميـد،     هاي مذهبي و مس   هويت سياسي و ادبيات شاهي آرماني بر پايه دلالت        

  هويت باز تعريف نمود    -سازي سياسي را بر مبناي الگوي مذهبي ضديت       كه چارچوب غيريت  
شناسـي  گونـه بازتـاب ايـن   . )171، و روستايي  39: شيخ فرشي 240 :دارمستتر ،212-213و20نك،رضايي راد (

ك اوستايي انواع فرََّه، در     توان در تفكي  ارزشي قوميت مذهبي ايرانيان در مقابل غيرايرانيان را مي        
تر نوشتار به دو گونه فرّه مورد توجـه اوسـتا،           در اين مورد در فراز پيش     . اوستا نيز مشاهده كرد   

كه مختص عامه مـردم ايـران       » فرّه ايراني «، و   )شاه(كه مخصوص فرمانروايان    » فرّه كياني «يعني  
 نصيب هرگز و بوده ايرانيان براي بخشي پيروزي موجب كه ناگرفتني، همان فرّ . بود، اشاره شد  

 آن تصاحب براي بارها و بودند آن آوردن بدست درصدد همواره البته كه ،)ايرانياني غير (انيران
  .شدنمي تاختند، مي سرزمين اين به

 آرماني -قدسي جايافتي به آرامآرام» ايرانويچ «مفهوم كه است هايساز سنجهاين جريان در
 و معنادار مفهومي نشده، يادي آن از زرتشت گاثاي متن در كه را، مواژهنا اين. يابدمي دست
 هم از هاايراني جدايي از پس احتمالأ كه مفهومي  اند،دانسته آريايي هايايراني براي ديرين
 و سرزميني فهم در آميخته معنايي به همچنان ايران، سرزمين در استقرار و خود هندي نژادهاي
» ايرانويچ «همانند سرزميني كوشيدندمي كه اينان روايتي به. شد تبديل آنها مهاجر قومي ذهنيت
 از را نيت اين و پروراندند خود ذهنيت در آرمانشهري همچون را آن سازند، برپا خود براي
 هاينمونه اساس بر شهرهايي ساختن و ايران غرب بر شرق اساطيري هايمكاني انطباق طريق
 از ايرانويچ سرزمين ايران، به هاآريايي مهاجرت از پس بنابراين. ساختند متجلّي مينوي

. شد منتقل قومي (prototype)  الگوهاي كهن درون مكاني به و بربست رخ واقعي جغرافياي
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 آرماني مكاني به مثال عالم در جايي به استناد با و نمود عروج زمين از سرزمين اين تعبيري به
بدين ترتيب انديشه ديني . )202-204: راد رضايي و ،71:زماني ك،ن( گرديد مبدل جمعي خاطرات در

نور و «، »خير و شر« هاي دوگانه و متضادي چوندر مرزگذاري بين مولّفه ،دوانگار ايراني
، از مجراي »شاه آرماني و شاه غير آرماني« ، و»نيكان و بدان«، »اهورا مزدا و اهريمن«، »ظلمت

، آنان باز توليد » انيراني-ايراني« گرايي سياسي سرزمينيغيريت مذهبي نيز در -ذهنيت قومي
هاي  ملي گفتمان-انگارشي براي چارچوب سازي هويت سياسيمرجعيتي به  شود ومي

تاريخي ايران باستان، براساس نمادهاي مثالي، تبديل شده و در مسير ادوار به اصلي مسلّط در 
 عاطفي آن به مولفه فرهنگي و  فكري،كردهايادبيات ملّي سياست شهرياري ايراني و روي

آيين و  نقش نگهبان نظم، در اين ميان شاه آرماني ايراني، در .انجامدمي» سرزمين مادري«
سرفكني آنان  سركوب و و پاسداري ازكيان سرزميني در مقابل دست درازي انيرانيان، عدالت؛
عناصر  اي كيان فر ايراني و كياني،و مرزه در اين نگره نظم و هويت، .دار استعهده را نيز

بر  پهلواني سپه دار،-همپوشان حيثيتي مقدس هستند كه رسالت شهريار مزدايي در مقام شه
      .خشم آساست جاي داشتن حدود و حفاظت از آن در گاه مخاطره دشمنان ددمĤب و

  
         نتيجه يابي گفتار نتيجه يابي گفتار نتيجه يابي گفتار نتيجه يابي گفتار----جججج
 توانمي پيامبر، زرتشت قدسي كلام در نگري ژرف و ،پژوهش گفتار جستارهاي پايه بر
  .فتيا وي ديني هايآموزه سياسي بازخواني پس در را فرودين  استنباطيايهدآين

     آموزه هاي ديني زرتشت به مثابه پيش آگاهي متافيزيكي آمريـت و فرمـانروايي گيتيانـه در                 

ي شـاه آرمـاني     ايران باستان، صورت ساز نظامي از دانايي باورمندانه گفتمان سياست و شهريار           

بوده است، كه در چارچوب منطق ارجاعي دلالت هـاي انگارشـي و مفهـومي كـلام قدسـي و                    

هـاي نـشانه    ساز آن، دال هاي سياسي و نماد هاي اين جهاني شهرياري در پرتو توانش             حقيقت

ساز زبان الهيات و حكمت اخلاقي معطوف به قدرت آن، به مدلول هاي مثالي و سرمشق هاي                 

در ايـن ميـان شـاه       . ازلي نظام متعالي اهورايي كيهان آفرينش انتساب مـي يافتـه انـد            آغازين و   

هـاي  بنـدي دال  آرماني مورد خواسته زرتشت، مدلول متعالي روايتي انـسجام  يافتـه از مفـصل              

شاينده صفات اخلاقي و انساني شهرياري است، كه خودرا در حكم نقطه گره اي گروهه اي از                 

در سـطح آگـاهي آيينـي آشـكار          ) ي، اخلاقي، فردي، اجتماعي و سياسي     اعتقاد(عناصر هموند   

رخساره اين شهريار آرماني، فروزه دنيوي هيأت موزوني از عناصر بـرين و اوج يافتـه                . كندمي

صفات آمريت و حكمروايي است كه خاستگاه حقانيت پديداري نظري خود را جز در نهادگـاه       
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 ني پيامبر ايراني و سنت فهمي بـه آگـاهي رسـيده آن در             ها و مفاهيم الهيات و حكمت دي      گزاره

  .فهم ديني پيروان باز نمي يابد

    منظومه دقايق سرايند مثالي شاه آرماني ،كه بسته به مولفه هاي استعلايي آن زباني اسـتعاري                

گيرد، در نسبت تناظري باز توليد خـود        را براي پردازش تصوير كيهان اهورا آفريده به ياري مي         

پـرداز قـدرت و حكمرانـي، بيـاني          ساحت گيتي مدار گفتمان سياسي معنا بخـش و هويـت           در

رو سيمايه صفات شـاه     از اين . مهيا مي سازد  )) شاهي و شهرياري  ((آرماني از حدود و امكانات      

آرماني به مثابه متني معنا بخش و مولد مفاهيم اخلاقي و آرماني سياست و شهرياري است، كـه   

 و راهبردي قدرت سياسي را در پيوند با نماد هاي ايـده حقيقـت مردايـي،                 چهر واقعيت خطير  

اتصافي خدايگاني مي بخشد و مكانت كار گزاري شاه آرماني در پايگان جهان فرو ديـن را بـه                 

  .وانموده ساحت مينوي اهورا مزا در كيهان آفرينش مبدل مي سازد

 جنگ الزامات صفاتي و كار كردي چرا شاه آرماني چنين وجه وصفي خداي سان مي يابد و در     

كند؟ آيـا چنـين انتـزاع    او آگاهي سياسي آمريت به ژرف ترين سويه منطق تجويزي گرايش مي 

اي  در پرداخت فرمانروايي زميني، صرفا مايه بر زبان حقيقت مثـالي اسـت،؛ يـا           زيبايي شناسانه 

نروايي ، در پـي خـاطر       اينكه با وقوف به شرايط خطيرمناسبات قدرت سياسي و اجتماعي فرما          

 .نشان سهمگيني نقش خدايگاني شاه و شهرياري در اين ميان است

آيد كه شاه آرماني مورد روايت زرتشت ملتجاي دو حقيقت سر شار از اراده معطوف      به نظر مي  

نخست؛ بر نمايي خاستگاه حقـاني    . به قدرت قدسي در سياست و جهانباني دولت بشري است         

بدين معنا  . ي اعمال اراده آفرينش اهورايي در جامعه و تاريخ ايراني است          شهرياري در كارگردان  

كه شأن شاهي سر چشمه اي آسماني و حقيقتي پيشيني مي يابد و پيش و بـه دور از دسـترس                     

عوامل ديگر، مشروعيت بايسته و حكمروايي راست كيش شاه را به وديعـه مـي آورد؛ و ديگـر          

داره وهدايت اجتماع پيـروان جامعـه مزديـسنايي را چنـان            آنكه، سكانداري سياست و كاركرد ا     

سخت و سهمگين مي بيند كه ايفاي آن را جز منوط به حضور شخصيتي اينچنـين بلنـد كنـه و                   

شخصيتي كه ساحت فردي او جلوه گاه بايـسته هـاي حقيقـت آيينـي و     .پرورده مسير نمي داند  

ليفي هويت زمامداري او، چهره گـر       اخلاقي، و الزامات عملي قدرت شهرياري است،و دقايق تا        

ترين مضامين الهيات اخلاقي و نشانه هاي اهورايي در جهان و جامعه اسـتومند اسـت، و                 اصلي

هم تنها اوست كه مي تواند پيشرو دلالت گري و باز توليد حقيقت شهرياري مثـالي در صـحنه               

له مباني نظمي پايدار در     كسي كه آگاهي آييني و انضباط اخلاقي او از جم         . واقعيت زميني باشد  
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بندي مناسبات اجتماعي قدرت وسياست بوده و به ياري توانش هـاي پـرورده در اراده                صورت

پولادين او، جامعه سياسي در چار چوب گفتمان معنا ساز مزدايي مسير پويش تاريخي خود را                

 .باز مي يابد
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